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محمد  محمدی نيا

تطور مفهوم عدالت در اندیشه ی غربی
مقدمه

نیمهیدومقرنبیسـتم،شـاهدچرخشـیدرتوجهبهمسـالهیعدالت
اسـت.نقطـهیعطـفاینچرخشرامیتـوان»جانرالـز«ونظریهی
عدالتـشدانسـت.غالبـابحـثازتطـورمفهومـیعدالـترابـایونان
از باسـتان یونـان متفکـران اندیشـهپردازی میکننـد. آغـاز باسـتان
عدالـت،همچونبسـیاریازمفاهیـمنظـریدرمابعدالطبیعه،اخلاقو
سیاسـترانمیتـواننادیـدهگرفـت.امـایونـانآغازگرتامـلپیرامون
اکثـرایـنمفاهیمنیسـت.یونانباسـتان،بهویـژهدردورهیطلاییش،

شـاگردخـوبتمدنهـایغنـیآنروز،یعنـیمصـر،آسـیایصغیـر،
ایـران،بینالنهریـن،هندوچیناسـت.شـایدکمترشـاگردیدرتاریخ،
ماننـدیونانیـانازآموزگارانـشپیشـیگرفتهباشـد؛امـابیتردیدیونان
نقطـهیآغـازنیسـت.ایـننوشـتهنمیخواهـدتطـورمفهـومعدالـت
درحوزههـایتمدنـیتاثیرگـذاربـریونـانباسـتانرابررسـیکنـد.
موضوعـشتحـولاتمفهومـیعدالـتدرغـرباسـت.ازمتفکـران
یونانـیورومـیعهـدباسـتانوالهیدانانمسـیحیقرونوسـطینیز
بـهسـرعتعبـورمیکنـدتابـهدورهیمـدرنوعصـرحاضربرسـد.
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عصرمیتولوژیک)داستانقهرمانان(یونان
باستان:تبییناسطورهایازعدالت

سرچشـمهای عدالـت باسـتان، یونـان نوشـتههای در
ایـزدیدارد.همچـونبیشـترپدیدهها،یونانیـانتبیینی
بـهدسـتمیدهنـد.برخـلاف ازعدالـت اسـطورهای
اسـطورهپردازانوشـاعرانیونانی،جریـانفکریملهم
ازانبیـاوحکمـایالهـیدریونـانباسـتانمیتوانـدو
سـزاواراسـتتعریـفوبیـاندرسـتیازعدالتداشـته
باشـد.تنبلـیوکـمکاریمـاموجـبشـدهاسـنادقابل
اتکایـیازایـنجریانفکریدردسـتنداشـتهباشـیم.
تحلیـلمبتنـیبرقـرآن،حکمتوهنـرتوحیدیموافق
ایـنادعاسـت.شـایددرآینـدهاسـنادیاحیـاشـودکه
گـواهتجربـیوتاریخـیبـرایـنادعـابهحسـابآید.

دربرخـیازمکتوبـاتبرجـایمانـدهازیونانباسـتان،
یعنـی الهـه؛ یـک تنهـا عدالـت، و حـق دوی هـر
از»زئـوس«، دارنـد.ثمیـس،سـالخوردهتر »ثمیـس«
دختـرگایـا)زمیـن-مـادرهمـگان(واورانـوس)خدای
از دختـرش سـه کمـک بـا ثمیـس اسـت. آسـمان(
زئـوس،نظمـیعادلانـهبـرزندگـیخدایانوانسـانها
حکمفرمـامیکنـد.هریـکازدختـرانالهـهیعدالت
وظیفـهیمخصوصـیدارنـد:»دیکه«1درقبـالاخلاق
مسـئول »آیرنـه«2 دارد. مسـئولیت حقوقـی امـور و
برقـراریصلـحاسـتو»اوینومیـا«3،سـومیندختر،بر
شـیوههایعادلانـهنظـارتدارد4.گفتـهمیشـودکـه
هومـروهزیـود،واژهییونانـیعدالـترانمیشـناختند
وبـرایاشـارهبـهایـنایـده،واژههـایحکـمقاضـییـا
جلوههـای در میگرفتنـد. کار بـه را خـوب مشـاورهی
اولیـهیاندیشـهییونانـینبایدبیهـودهبهدنبـالتعریف
مشـخصیازعدالـتبـود.بـهسـختیمیتـوانتمایـز
واقعـیمیـانقانونانسـانیوقانونالهی،روابطانسـانها
بـاخدایـانوروابـطانسـانهابـایکدیگـرنهـاد.تفـاوت
عدالـتخدایـانبـاعدالتانسـانهامشـخصنیسـت.به
زعـم»دلوهکیـو«،عدالتپـژوهایتالیایی،عدالـتدرعصر
کهـنیونـان،صفتـیازصفاتخدایاناسـتکـهبهنحو
اسـطورهایبـهتصویـردرآمدهاسـت5.باوجودایـنکهدر
ایـنسـخننیـزتسـامحبـهخـرجدادهشـدهاسـت؛امابا

اشـعارهومـروهزیودسـازگاراسـت..

افلاطون،فیلسوفعدالتدریونانباستان
افلاطـونرابـهمعنایدرسـتکلمـهمیتوانفیلسـوف
عدالـتخواند.بـهطورکلـی،عالیترینجلـوهیماهیت
عدالـت،بـهمثابـهشـکلاخلاقـیووظیفهشـناختیدر
نظـامفکـریافلاطـوناسـت.اومیخواهـدعدالـترا
بـهسـطحاصلتنظیمـیکلزندگـیفـردیواجتماعی
ارتقـادهـد.بـرایـناسـاس،عدالـتیعنـیفضیلتـیکه

عمـلافـرادومجموعههـاراهدایـتوهماهنگمیکند
مشـخص را آن خـاص کارویـژهی قـوه هـر بـرای و
میکنـد6.سـقراطوافلاطـونمیکوشـندتـاپایدیـای
یونانـیرامطابقبـامثالخیر،اخلاقیومتعالیسـازند.7
افلاطـوندر»جمهـوری«،مهمتریـناثـردورهیمیانی
خـود،بـهمفهومعدالـتمیپردازد.پرسـشسـقراطیاو
درایـنکتـاب،نسـبتمیـانفضیلـتوسـعادتاسـت.
افلاطـونبـهشـیوهیمناظـره،تعاریـفعدالـترامورد
نقـدقـرارمیدهـد.ازنظـرافلاطـون،عدالـت،همزمـان
هـمنفـعجامعـهوهـمنفـعفـرداسـت؛زیراسیاسـتو
علمالنفـس،آینـهییکدیگـرهسـتند؛بـهگونـهایکـه
سـخنازتامیـنمنافـعجامعهتوسـطعدالـترامیتوان
اینطـورابـرازکـردکـهعدالـتمنافـعشـخصعـادل
راتامیـنمیکنـد.افلاطـونبـهتناظـریمیـانعدالـت
عدالتـی دارد. بـاور دولتشـهر عدالـت و نفـس درون
کـهازجهـانبیـرونبـهجهـاندرون؛یعنـیازجامعـه
بـهنفـس،درآمـدهباشـد،نـهیـکتکلیـف،بلکـهیـک
نیـازمبـرمخواهـدبـود.عدالتدرشـهروشـهروندیکی
اسـت.عدالـتدرجامعـهازنظرافلاطونعبارتاسـتاز
شـهریکهشـهروندانشدراجرایعدالـتدراندرونآن
عـادلباشـند.درحالـیکهشـهروندانعـادل،دراجرای
عدالـتدرانـدرونخودشـانعادلانـد.افلاطـونایـن
دونظـررانیـزسـازگارمیدانـد.8ازدیـدگاه»هوفـه«،
افلاطـوننگاهـیسـکولاربهمفهـومعدالـتمیافکند.
بـهزعـماو،بـرایافلاطونعنصـرمتافیزیـکجایگزین
سرچشـمهیایـزدیعدالـتمیشـود9.همچنانبرسـر
نقـشدیـندرنظـامفلسـفیافلاطونوقرائتسـکولار
ازآن،اختلافنظـروجـوددارد.بـهنظرمیرسـدخوانش
سـکولارازفلسـفهیافلاطونی،تحتتاثیراندیشـههای
مـدرنصـورتمیگیـرد.درمقابل،حکمایاسـلامیدر
طـولتاریـخ،افلاطـونوافلاطونگـریراازمصادیـق
دارد احتمـال میشـناختند. الهـی اشـراقی حکمـت
نسـخههاییکهدردسـتحکمـایمسـلمانازافلاطون
بـوده،بـانسـخههاییکـهدرقـرننوزدهموبیسـتم،به
صورتگسـتردهدراروپاوآمریکاترجمهومنتشـرشـده
نیـزاختلافهاییداشـتهباشـد.پژوهشگرمتـونیونان
باسـتان،بـهسـاندیگرمتونباسـتانیدنیا،ماننـدایران،
هنـدوچیـنبایـدبداندترجمههـایاروپایـیوآمریکایی
ازایـنمتـوندردورهیمعاصـر،غالبـاباخوانشـیمدرن

ازگذشـتگانصـورتگرفتهاسـت.

ارسطو:تساوقعدالتوفضیلت
نامدارتریـنعضـوآکادمـی،ارسـطواسـت.دیـدگاهاو
تفاوتهایـیبـااسـتادشدارد.درحالیکهازیکسـو،
مفهـومافلاطونـیعدالتبهعنـوان»کمـالکلی«،در

عدالتدرمياناربابان
اوليهکليسا،بسيارتحت
تاثيرافلاطوناست.جز

اینکهدرمسيحيت،
عدالتبهخداوندنسبت

دادهمیشود.نسبت
یادشده،بهعدالت
ویژگیمتافيزیکی

متفاوتیمیبخشد.ازین
رو،ایدهیعدالتالهی

درتمایزازعدالتطبيعی
بهصورتجدیدی

مطرحمیشود.علاوهبر
نفوذآموزهیافلاطونی-

ارسطوییدرفلسفهی
مدرسی،خصوصادرآثار
»آکوئيناس«،اومجددا
ایدهیعدالت،بهمثابه
فضيلتکلیراتایيد

میکند
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اخـلاقارسـطودسـتنخوردهیـابـاتغییراتـیجزئـیباقـیمیماند،به
تدریـجوبـهمـوازاتآن،مفهوممحدودتـریازعدالتشـکلمیگیرد
کـهسـرآغازآنرانیـزدرفلسـفهپیشاسـقراطیمیتـوانپیـداکردکه
عدالـترابـهعنـواناصلـیاختصاصـااجتماعـیتلقـیمیکنـد.دو
تمایـلفـوقبـهروشـنیخـودرادرارسـطونشـانمیدهـد10.ازنظـر
»گمپرتـس«،گفتـارطولانیارسـطودربـارهیعدالتنقطـهیعطفی
دراخـلاقیونانـیاسـت؛دراینجـابراینخسـتینبـار»غیرخواهی«
رویمینمایـد.مقصـودازغیرخواهـیارسـطویی،بـهمعنـایشـفقت
مسـیحی،یـابـهمعنـایکنتـیآننیسـت.افلاطـونایـنمفهـومرا
»هماهنگـیطبقـاتجامعـه«وایـنهماهنگیرا»انعـکاسهماهنگی
نفـسفـردی«میدانسـت.ارسـطوازایـنمطالـبسـخنیبـهمیـان
نمـیآرود.اوعدالـترافضیلتـیمیدانـدکـهغایتـشرفـاهغیراسـت
وبـهصراحـتمیگویـدکـهغایـتآنسـعادتشـخصعمـلکننده
نیسـت.اوبـهرغـماسـتادش،عدالـترابـرسـعادتمبتنـینمیکنـد.
بنابرایـنعدالـتاجتماعـیرابـاطبقاتـیکـردنجامعهبرابـرنمیبیند.
بدیـنترتیـب،بـراینخسـتینبـاردرفلسـفهییونانـی،عدالـتدر
قامـتفضیلتیمسـتقلمیایسـتدکـهحقانیتـش»درخودش«اسـت.
ارسـطوعدالـتبـهمعنایاعـمووسـیعترراعینفضیلتبـهطورکلی
میشـمارد،بـهطوریکـههمـهیفضایـلورذایلصورتهـایعدل
وظلمانـد؛تنهـابـاایـنقیدکـهفضایـلورذایـلدراینجـاازدیدگاه
»نفـعغیـر«نگریسـتهمیشـوند،نـهازنظـرنفـعشـخصی.عدالتبه
معنـایخاصـشبـابرابـرینسـبتدارد؛آنبرابـریکهبراثـرزیادت
ونقصـانآسـیبمیبینـدوعدالـتمدنـیوعدالـتکیفری،بهدسـت
قاضـی،بـهعنـوان»عدالـتزنـده«،عدالـتآسـیبدیدهرادوبـارهبـه

حالـتاولبرمیگردانـد11.

اپیکوریانوقرونمیانهیمسیحی
عدالـتدرمیانارباباناولیهکلیسـا،بسـیارتحتتاثیرافلاطوناسـت.
جـزایـنکـهدرمسـیحیت،عدالـتبـهخداونـدنسـبتدادهمیشـود.
نسـبتیادشـده،بـهعدالـتویژگـیمتافیزیکـیمتفاوتـیمیبخشـد.
ازیـنرو،ایـدهیعدالـتالهـیدرتمایـزازعدالـتطبیعیبـهصورت
جدیـدیمطرحمیشـود.علاوهبرنفـوذآموزهیافلاطونی-ارسـطویی
درفلسـفهیمدرسـی،خصوصـادرآثـار»آکوئیناس«،اومجـدداایدهی

عدالـت،بـهمثابـهفضیلتکلـیراتاییـدمیکند12.
بخشـیازسـخنانافلاطـونوارسـطوناظربـهدیـدگاهقراردادگرایانه
بـهعدالـتاسـت.صورتـیازقراردادگرایـیدرزمانـهیافلاطـونو
ارسـطونیـزوجـوددارد.مهمترینمتـنفلسـفیمکتـبقراردادگرایی،
یـکمتـنازنوشـتههایاپیکوریبـاعنـوان»دربارهیطبیعتاشـیا«
را حقـوق افلاطـون، همعصـر قراردادگرایـان اسـت. لوکـرس« از»
امـریقـراردادیمیداننـد؛زیـراکـهحقـوقاساسـاازشـهربرمیآیـد
وشـهرهـمپدیـدهایقـراردادیاسـت.قراردادگرایـیمیگویـدکـه
منظـورهمـهیآدمیـانازعدالـت،چیـزواحـدیاسـت:خـودداریاز
زیـانبـهدیگـرانوکمـکبـهمنفعـتمشـترک.قراردادگرایـیبـا
حقـوقطبیعـیمخالفاسـت.افلاطـوندراثبـاتحقوقطبیعـی،نظر
قراردادگرایـانرااینطـورخلاصـهمیکنـد:خیـرومصلحـتهمـان

چیـزیاسـتکـهخوشـایندیـاملایـمطبـعهمـهاسـت.درمقابـل،
مکتـبلذتطلبـیکلاسـیک،خیـروخوبـیراهمانندباامرخوشـایند
ودلپذیـرمیانـگارد.پـسخیـروخوبـیچیـزیجـزخوشـیولـذت
نمیتوانـدباشـدوخوشـییـالـذت،نیرومندتریـنوبرتریـنانگیزهدر
بیـنانگیزههـایفعالیـتبشـریاسـت.لذتطلبـیدرمکتـباپیکـور
بهشـدتگسـترشیافت.ایـنمکتب،آنجنبـهازقراردادگراییاسـت
کـهتاثیـربزرگـیدرهمـهیقـرونبرجـاینهادهاسـت.اپیکوریسـم
رامیتـوانمکتبـیماتریالیسـتیدانسـتوپایهیمکتـبقراردادگرایی
بـهعقیـدهیافلاطـوندرماتریالیسـماسـت.ازنظـراپیکوریـان،میان
عدالـتودیگـرفضائـلتفاوتیاساسـیوجـوددارد.عدالتآنخوشـی
نمیدهـد باشـد، امنیـت احسـاس همـان کـه را مـا انتظـار مـورد
مگـربـهصـورتقـراردادی.عدالـتوشـهریکـهعدالـترارعایـت
میکنـد،بـهکلـیبـرفشـارواجبـاربنـانهـادهشـدهوفشـارواجبـار
هـمنقطـهیمقابـلخوشـیولذتنـد.اگـرمیخواهیـمتاثیـرسیاسـی
عظیـمآموزههـایقراردادگرایـانقرنهـایهفدهوهیجـدهرابفهمیم،
بایـدتعبیرهـایقراردادگرایـانکلاسـیکرادرنظـرداشـتهباشـیم.در
دورانمـدرننیـز،ایـنفکـرکـهطبیعـتمعیـاراسـتکنـارگذاشـته
شـد؛درحالیکـهمدینـهیمـوردبحـثدرکتـابجمهـورافلاطـون،
مدینـهیفاضلـهوبهتریـنشـهرهامدینـهایدرخورطبیعتاسـت.از
نظـرافلاطـون،قـراردادفقطدرمـوردتبعیتازاجتماعـیناقصمطرح
اسـت.درمقابـلقراردادگرایان،سـقراطسـرآغازسـنتحقـوقطبیعی
اسـت؛آمـوزهایکهافلاطون،ارسـطو،رواقیـانوالهیدانانمسـیحی،
بـهویـژه»توماس«بسـطدادنـد.اینسـنترابایـدازآمـوزهیمدرن
حقـوقطبیعـیکـهدرقـرنهیجدهمبـهوجودآمـدمتمایزدانسـت13.

توماسهابز:پیوند»خداناباوریسیاسی«و»اصالتلذت
سیاسی«

درفاصلـهیزمانـیمیـانقـرونوسـطیتـاجـانلاک،علـوممدرن،
یـاعلـمطبیعـیغیرالهیاتـیپدیـدآمـد.همـگانشـاهدبودنـدکـه
پایههـایحقـوقطبیعـیسـنتیچگونـهفرومیریـزد.تومـاسهابـز
کسـیاسـتکـهپیـشازهمـه،نتایـجایـندگرگونیهـایاساسـیرا
بـهنفـعحقـوقطبیعـیسـکولاربـهکارگرفـت.اوخـودرابنیانگـذار
فلسـفهیـاعلـمسیاسـیمیشـمرد.»اشـتراوس«میگویـدادعاهـای
»هابـز«بـراندیشـمندانکنونـیتاثیـریندارد.امـروزههابـزرامدیون
همـانسـنتیمیشناسـندکـهتحقیـرشمیکرد.هابزشکسـتسـنت
سـقراطیاندیشـهیسیاسـیرابـهاشـتباهیبنیـادینسـبتمیدهـد:
فلسـفهیسیاسـیسـنتیاصـلموضوعهیخـودرابـرایننهـادهبود
کـهبشـربهطبع،جانوریسیاسـیواجتماعیاسـت.هابـزدرمحالفت
بـاایـناصـل،بـهسـنتاپیکـوریبرمیگـردد.اومیپذیـردکـهخیـر
اساسـابـاامـردلپسـندیکیاسـتوفرقیبـاآننـدارد.ولـیاینطرز
تلقـیغیرسیاسـیرابـاهدفـیسیاسـیدنبـالمیکندوبـهآنمعنایی
سیاسـیمیدهـد:اومیکوشـدکـهدر»اصالتلـذتاپیکـوری«،روح
ایدهآلیسـمسیاسـیبدمـد.هابـزبدیـنترتیببـهخالـق»اصالتلذت
سیاسـی«تبدیـلمیشـود.خدانابـاوریدرسیاسـت،پدیـدهایاساسـا
مـدرناسـت.»خدانابـاوریسیاسـی«و»اصالتلذتسیاسـی«بههم
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پیونـددارنـد؛زیـراهـردودرلحظهیواحـدیدرتاریخ
ودرمغـزواحـدیپیـداشـدهاند.هابـز،بـهعنـوانپـدر
فلسـفهسیاسـیمـدرن،تلفیقـیازایدهآلیسـمسیاسـی
ودریافـتمـادیوطبیعتگرایانـهازعالـمبـهدسـت
میدهـد.فلسـفهیطبیعـیهابـز،بـهانـدازهیفیزیک
اپیکـوریخداناباورانـهاسـت.فلسـفهیطبیعـیهابـز
بـرپایـهیریاضیـات،ماتریالیسـمومکانیـکبناشـده
اسـت.تلفیـقالتقاطـیمواضـعاساسـاناسـازگاربـاهم
دراندیشـهیهابـز،موجبگسسـتقاطعـیدربرابرهر
گونهاندیشـهیسـنتیشـد.هابزنیـزماننـدنامدارترین
معاصرانـش،ازایناتفاقسرمسـتوشـادمانبود.هابز
بنیانگذارآنفلسـفهیسیاسـیاسـتکهجهانبشـری
وکاربشـرراسـرانجامهیـچدرهیـچمیانـگارد14.هابز
لـذت و»اصالـت از»خدانابـاوریسیاسـی« پیونـدی
سیاسـی«رابهدسـتداد.ماکیاولبودکـهقارهیلازم
بـرایبنـاینظریهیهابزراکشـفکـردوازاینجهت

بایـدویرااثرگذارتـرازکریسـتفکلمبدانسـت.

ماکیاولی:جامعه،نهدرعدالت،بلکهدربیعدالتیریشه
دارد

نیمـیازوجـودماکیاولـی،تحسـینوسـتایشاعمـال
سیاسـیرومباسـتانونیمدیگرش،ردکردنفلسـفهی
سیاسـیکلاسـیک،بههمراهتمامیفلسـفهیسیاسـی
ارزشهـایصرفـا یـا میهندوسـتی او اسـت. سـنتی
سیاسـیراجـایتعالـیروحانسـانوفضائـلاخلاقـی
نشـاند.ازدیـدگاهاوعدالتبنیانطبیعییافوقبشـری
نمیتـوان متغیرنـدکـه قـدر آن امـوربشـری نـدارد.
آنهـاراتابـعاصـلعدالـتگرفـت.جامعـهحتـیاین
گرایـشسـادهرانمیتوانـدداشـتهباشـدکهبـهعدالت
رفتـارکند.هرمشـروعیتیریشـهدرنامشـروعیتدارد.
جامعـه،نـهدرعدالـت،بلکـهدربیعدالتـیریشـهدارد.
بـه قانـونطبیعـی، درفلسـفهیسیاسـیکلاسـیک،
اعتبـارغایـتیاکمالبشـر،بهعنـوانجانـوراجتماعی
ایـن ماکیـاول بـود. تعریـفشـده ازعقـل برخـوردار
اندیشـهرا»ناکجااندیـش«خطـابمیکنـد.هابـزنیزبا
تبعیـتازماکیـاولدرایـنخطاب،مبانـیقانونطبیعی
را،نـهدرغایـتبشـری،بلکـهدرخاسـتگاههایبشـر؛
یعنـیدر»نخسـتینطبیعـت«یـا»طبیعـتآغـازکار«
یافـت.ازنظـراو،ایـنعاطفـهاسـتکـهبـربیشـترین
تعـدادبشـرتسـلطدارد،نـهعقـل،پـسقانـونطبیعی
نـه اسـتنتاجکـرد، نیرومندتریـنعاطفههـا از بایـد را
بایـدامـریطبیعـی ناگزیـر ازبرهـانعقـل.عاطفـه
باشـد.نیرومندتریـنعواطـف،تـرسازمرگاسـت.در
اندیشـهیهابـز،تـرسازمـرگبهویژهمرگیخشـن،
جـایغایـترامیگیـرد؛بنابرایـنقانـونطبیعـیهابز

ازمیـلبـهبقااسـتنتاج
تمایـلات میشـود.

تنهـا بشـری عواطـف و
سرچشـمههایعدالـتواخلاقانـد.

عدالـتنمیتوانـدبـرمبنـایطبیعـتنهـادهشـود؛از
یـنروعدالـتواخـلاقدراندیشـهماکیـاولوهابـز،
از اساسـی اخلاقـی امـر لـذا میشـوند. »بیبنیـاد«
دیـدگاهآنهـا،ازمقولـهیوظیفـهنیسـت.ازمقولـهی
حـقاسـت.هیچوظیفـهیمطلـقونامشـروطیوجود
نـدارد.وظایـفراتـاآنجـابایـدالزامـیتلقـیکردکه
انجـامآنهـا،حـقبنیـادیوغیرقابـلخدشـهی»حق
زندگـی«رابـهخطرنینـدازد.تنهاحقنامشـروطهمین
حـقزندگـیاسـت.تنهـاچیزیکـهحدومـرزیبرای
نیـزتعییـنمیکنـد،همیـن قـدرتمطلقـهیدولـت
حقـوقطبیعـیافـراداسـت،نهاصـلعدالتیـاهرامر
اخلاقـیدیگـر.اگـرلیبرالیسـمراآنمکتـبسیاسـی
بدانیـمکـهبنیـادشبـرحقـوقطبیعـیسـکولار،نهبر
وظایـفاسـتوتفـوقهرگونـهاصلاخلاقـیراانکار
لیبرالیسـم بنیانگـذار ایـنصـورتهابـز میکنـد،در
اسـت15.هابزآشـکاراحقـوقطبیعیسـکولاررابهبنیاد
بیبروبرگـردهمـهیوظایـفطبیعـیتبدیـلمیکنـد.
میتـوان قـدر آن را اخـلاق کـه میگفـت ارسـطو
سـادهکـردکـهیـابـهعنصـر»بلندهمتـی«برگـرددیا
بـه»عدالـت«.دکارتراهاولرابرگزیـد.هابـزامـابـا
دگرگونـیمفهـومعدالـت،بـهراهدومرفـت.ازنظـر
هابـز،اگـرحقطبیعـیصیانـتذات،تنهاامـراخلاقی
باشـدوهـرگونـهتکلیفـیدرقبـالدیگری،ازقـرارداد
برخیـزد،پـسعدالـترابایـدهمـانعادتهـایمردم
عدالـت دانسـت16. پیمانهـا و قراردادهـا اجـرای در
هابـزیدیگـررفتارکـردنبرحسـبضوابطیمسـتقل
ازارادهیبشـرینیسـت.هیـچیـکازاصـولعدالـت،
اعـمازعدالتتبدیلـیوتوزیعی،دیگـراعتباریذاتیو
درونـیندارنـد.همهیتکالیـفدنیوی،زاییـدهیتوافق
دوطرفنـد.بـهتدریـج،درجریـانقرنهـایهفدهـم
وهجدهـم،بیـشازگذشـتهبـرحقـوقشـخصییـا

سـابجکتیوتاکیـدمیشـود.

لایبنیتس:حقوقیکردناخلاق
»الهـی، حقـوق سـهگانهی بـا مطابـق لایبنیتـس،
را عدالـت از سـهتایی تقسـیم مدنـی«، و انسـانی
صورتبنـدیمیکنـدوهـرسـهمرتبـهیعدالـترابا
سـهحکـمحقوقـیمنطبـقمیکندکـهازمنابـعرومی
نشـئتگرفتهانـد.تاثیـراعمـالوافـکارسیاسـیروم
باسـتانبـرماکیاول،هابـزولایبنیتسنشـانمیدهد
کـهپیشـگامانمدرنیتـه،رهبـرانارتجاعبهگذشـتهاند.

عدالتهابزیدیگر
رفتارکردنبرحسب
ضوابطیمستقلاز

ارادهیبشرینيست.
هيچیکازاصول

عدالت،اعمازعدالت
تبدیلیوتوزیعی،دیگر
اعتباریذاتیودرونی
ندارند.همهیتکاليف

دنيوی،زایيدهیتوافق
دوطرفند.بهتدریج،
درجریانقرنهای
هفدهموهجدهم،

بيشازگذشتهبرحقوق
شخصییاسابجکتيوتاکيد

میشود.
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لایبنیتـساخـلاقرابـاقانـونادغـاممیکند،یـابهعبارتـی،اخلاق،
حقوقـیمیشـود.درایـنمرحلـه،مفهومعدالـت،بهصـورتکلیآن،
بـهنوعـیپنـاهگاهبـرایعناصـراولیهینظـامعلماخلاقیافلسـفهی
عملـیتبدیـلشـدهاسـت.مدتهـانیـزهمینطورباقـیمیمانـد.در
دورهیمتاخـر؛یعنـیدورهیپـسازکانـت،تلقـیعدالـتبـهعنـوان

اصـلمشـترککلاخـلاق،دیگـرکمتـررخمیدهـد17.

مخالفتباعدالتوطمعستیزیموسویوعیسویبرایتوجیه
ثروتاندوزیوسرمایهداریبیحدوحصر

پـدر را هفدهـم قـرن در انگلسـتان شـاخص چهـرهی جـانلاک،
لیبرالیسـممیخواننـد.اندیشـهیسیاسـیاوبـهمفهـومهابـزیقانون
طبیعـیطعنـهمیزنـد.بـهنوشـتهیاشـتراوسقانـونطبیعتنـزداو،
نوعـیبیاننامـهیارادهیالهـیاسـت.همـانصـدایخـدادروجـود
بشـراسـت،پـسمیتـوانآنراقانـونخـدا،یـاقانـونالهـینامیـد.
تـاایـنجـاگویـییـککاتولیکمتدیـنقـرونمیانـهازقوانیـنازلی
خداونـدسـخنمیگویـد،درحالـیکـهویپذیـرشانسـانیراشـرط
لازمقانـونشـدنقانـونخدامیداند.بشـراگرقانونخـدارابهعنوان
قانـونخـدانشناسـد،ازدیـدگاهاخلاقـیقـادربـهعملکردننیسـت.
اوهمچنیـنوحـیرادرکنـارعقـل،راهیبـرایشـناختقوانینالهی
میدانـد.ازنظـرلاک،بشـرازراهوحیاسـتکهنخسـتچنینقانونی
رابـهصـورتتمـاموکمـالمیشناسـد؛ولیبعدهاعقلبشـریقانونی
راکـهازطریـقوحیبهاورسـیدهاسـتتاییدمیکنـد.بنابراینلاک،
تکالیـفرابـهدودسـتهتقسـیممیکند:تکالیفناشـیازقانـونعقل،
بـرایبشـربهعنوانبشـروتکالیفناشـیازوحی،برایپیـرواندین.
اشـتراوسنظریههـایلاکراپـرازمواردغیرمنطقـی،خلأهایفکری
ونامنسـجممیدانـد؛تـاآنجـاکهبـهنظراشـتراوس،رسـالهیلاک
مملـوازمبهمگویـی،پیچانـدنکلاموسـخناندوپهلـواسـت،تانتوان
معنـایرسـالهرابـهآسـانیدریافـت.طوریتالیفشـدهکهسـازگاربا
عوامالنـاسدرظواهـرآدابشـرعتلقـیشـود.جـانلاکدررسـاله،
بـرایاشـتراوس،بیشـتربـهیکـیازاتبـاعانگلیـسمیمانـدتـالاک
فیلسـوف18.بـاایـنهمـه،پذیرشقانـونطبیعـیبرایلاکمشـروط
بـهپذیـرشوجودیـکوضعطبیعیاسـت.قانونطبیعـتاگردروضع
طبیعـیکارآمـدنباشـد،قانـونحقیقـینخواهـدبـود.بـهنظرمیرسـد
وضـعطبیعـی،چیـزیجـزفقـدانحکومـتوبیقانونینیسـت.آدمی
دروضـعطبیعـیگرفتـارانـواعبیعدالتیهـااسـت.وضعـیاسـتکه
صلـحوآرامـشدرآنپایهاینـدارد.ازدیدگاهلاک،پیـشازجامعهی
مدنـیچیـزیجـزجنـگوجـدالوجـودنـداردووضـعصلـحهمـان
اسـتقرارجامعـهمدنـیاسـت.لاکتـامیتوانـدوضـعجامعـهمدنیرا
میسـتاید.اودومفهـومجامعـهوجامعـهیمدنـیرامتـرادفمیگیرد.
اوتوضیـحنمیدهـدکـهچـراجامعـهایبـدونوضـعجامعـهمدنـی
نمیتـوانتصـورکـردوآیاجامعـهیمدنـیدرتحققخارجیتوانسـته
مانـعبیعدالتیهـاودسـتاندازیهاشـود.اندیشـهیسیاسـیلاک،
همچـوننظریـهیلـوحسـفیددرشناختشناسـیاو،هـرگونـهبنیـاد
فطـریدروجـدانانسـانرابـرایقانـونطبیعتنفیمیکند.درسـت
ماننـدهابـز،ازاینجـانتیجـهمیگیـردکـهدروضـعطبیعی،توحشـی

حاکـماسـت.درآنوضـعطبیعـیمتوحشـانههـرکسمجـازومحق
بـهانجـامکاریاسـتکـهخـودآنرادرسـتمیپنـدارد.درچنیـن
تبییـنهابـزی،وضـعطبیعـیسرشـارازترسهـاوخطرهـایدائمـی
اسـت.بـاایـنتفـاوتکـهازنظـرلاک،عقـلخواهـانصلـحاسـت.
پـسعقـلمیگویـدهیـچکـسنبایـدبـهدیگـریبـدکنـد.ازآنجا
کـهدروضـعطبیعـیتعارضـیدائمـیوجـودداردکـهخـودزاییـدهی
قانـونطبیعـتاسـت،تنهـاراهچـارهیلاک،توسـلبـه»جامعـهی
مدنـی«اسـت.ازدیـدگاهلاک،تحقـقجامعـهیمدنـیشـرطلازم
بـرایعدالـتاسـت.جامعـهیمدنینیـزبرخاسـتهاز»قـرارداد«افراد
جامعـهاسـت.بنابراینعدالـتازنظرلاکبنیـادشراازصیانتذاتو
قـراردادافـرادجامعـهمیگیـرد.قـراردادیکـهبـرایاتحادافرادبسـته
میشـودوحکـمتبعیـترادارد.لاکدرایـننظرکاملاهابزیاسـت.
قـرارداداجتماعـی19بیشـترحکـمنوعیقـراردادپیرویازحاکـم)هابز(
یـاقـدرتبرتـر)لاک(راداردتـاحکـمتبعیـتازجامعـه.مخالفتـش
بـانظریـهیهابـزدرسـپردفاعـیازحـقطبیعـیصیانتذاتاسـت.
سـپردفاعـیایـنحـقنـزدلاک،آزادیاسـت؛یعنیهماناسـتقلال
فـردنسـبتبـهحکومـتخودسـرومطلـق.لاکنظریهپـردازآزادی
فـردیواصالـتفرداسـت.باهمـهیتاکیـدلاکبرجامعـهیمدنی،
مالکیـتنـزداومقـدمبـرجامعـهیمدنـیاسـت.تعالیـملاکدرباب
مالکیـت،تقریبـابخشمرکزیتعالیمسیاسـیویراتشـکیلمیدهد.
اصالـتفـردلاک،دردیـدگاهاومانیسـتیشدربـارهیبنیـادواسـاس
مالکیـتبـهوضـوحدیـدهمیشـود:بشـریعنی»فردبشـربنیـادبزرگ
مالکیـترادروجـودخـوددارد«.آمـوزهیلاک،بهطـرزقابلتوجهی،
آمـوزهیکلاسـیک»روحسـرمایهداری«رادرخـودجـایدادهاسـت.
ویمیکوشـدتـاثابـتکنـدکـهمالانـدوزیبیحـدوحصـر،بـه
لحـاظاخلاقـینادرسـتوناپسـندنیسـت،بلکـهشـرطلازمسـعادت
عمومـیایـناسـتکـهقیـدوبنـدازرویظرفیـتمالانـدوزیبشـر
برداشـتهشـود.ازنظـراو،حمایـتازایـنظرفیـت،حمایتازسـعادت
عمومـیاسـت.پیـروانلاک،درنسـلهایبعـدی،احسـاسکردنـد
دیگـربـرایتوجیـهاخلاقـیمالانـدوزیبیحدوحصروسـرمایهداری
افسارگسـیختهنیـزبـهزبـانقانـونطبیعتنیازینیسـت؛ازیـنروبه
خـودزحمـتندادنـدوقـتخودراصـرفتوجیـهاخلاقیزرسـالاریو
ثروتانـدوزیکننـد.لاک،بـهعنـوانفیلسـوفیمحتـاط،حرفهایش
رادرلفافـهمیپیچـدتـافهمیـدننظریاتـشدرباب»آزادینامشـروط
سـرمایهداری«بـرایعوامالنـاسدشـوارباشـد.بـهگفتهیاشـتراوس،
اوجنبـهیرادیـکالتعالیمـشدربـابمالکیـتآزادراپنهـانمـیدارد
وخـودرادرظاهـرموافـقدیدگاههـایقدیمـینشـانمیدهـد.در
حالـیکـهبـهصراحـتمیگویـدکـهحـرصوطمـع،نـهتنهااساسـا
بـدیـااحمقانـهنیسـتند،بلکهبهحـداعلـیسـودبخشومعقولاند،آن
هـمخیلـیبیشـترازکارهـاینوعدوسـتانهوپرسـروصدا.بـهعقیدهی
وی،بشـربـابنـاکـردنجامعهیمدنیبـربنیادناپسـندیده؛امااسـتوار
خودخواهـیوطمـع،بـهمنافعـیعـامخواهدرسـیدکـهخیلـیبزرگتر
ازمنافـعپیـرویازفضائـلاخلاقـیبیهـودهایاسـتکـهسـودمادی
بـهبـارنمیآورنـد.آمـوزهیلاکدربـابمالکیـتهیـچاشـارهایبـه
وظائـفمبتنـیبـرعدالـت،احسـانوبخشـشنـدارد20.ازجـانلاک،
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بـهعنـوانسـهامدارکمپانـیهنـدشـرقیانگلیـس،به
خوبـیمیتـوانانتظـارداشـتکـهاسـتعمارومالکیت
بیحدوحصـرسـرمایهداریبریتانیـارابـهلحـاظنظری
تثبیـتوتوجیـهکنـد.انصافـادراینرسـالتنیزموفق
را فلسـفهیلاک اشـتراوسکل اسـت. ظاهـرشـده
انقلابـینسـبتبـهسـنتتوراتـیمیانـگارد.بـهنظـر
و »آزادی آمـوزهی در حداقـل اشـتراوس میرسـد،
نظامسـرمایه اخلاقـی »توجیـه نامشـروط«، مالکیـت
داری«و»اصالـتحـرصوطمـعدرتأمیـنسـعادت
مـادیعمومی«برحقنیسـت.اندیشـهوعملاشـراف
دنیاگـراییهـودیسـهمجـدیدرروحسـرمایهداری
انگلیسـیوبنیانشـرکتهایاسـتعماریداشـتهاست.
21موردپژوهـیتاریـخبریتانیاوکمپانیهایاسـتعماری
ایـنکشـورنیـزنشـانمیدهـدجـانلاک،درعیـن
مخالفـتباعدالتوطمعسـتیزیموسـویوعیسـوی،
زرسـالار یهودیـت اشـرافی سـنت جهـت در کامـلا

انگلسـتانوهلنـدگامنهادهاسـت22.

مکتباصالتسود
جریـانغالـبانگلسـتاندرسیاسـت،اقتصـادواخلاق
قـرننوزدهم،اصالتسـود23»بنتامومیل«اسـت.میل
درکتـاباصالـتسـود،تعریفیازاصلاساسـیاخلاق
بیشـترین بـهدسـتمیدهـدکـهاصـل سـودگرایانه
خوشـیرابـهعنوانشـالودهیاخـلاقمیپذیـرد.بنابر
ایـناصل،اعمالانسـانتاآنجادرسـتوشایسـتهی
عمـلاسـتکـهدرجهـتافزایشخوشـیباشـد.مراد
ازخوشـی،لـذتوفقـدانرنـجاسـت.میـلمیکوشـد
نشـاندهـدکـهاصالتسـودفلسـفهیخودگرایـی24یا
سـودجویی25نیسـت.جـاناسـتواراتمیلبرآناسـت
کـهاصالـتسـودتامینبیشـترینخوشـیبرایمباشـر
فعـلنیسـت.بلکـهبیشـترینمیـزانازخوشـیبهطور
کلـیاسـت.رفتـارسـودجویانهنیـز،ازدیـدگاهمیـل،با
»کاپلسـتون« نمیسـازد26. خوشـی بیشـترین اصـل
تـلاشمیـلبـرایرفـعاتهـامسـودجوییازاخـلاق
سـودگرایانهرانـاکاممیدانـد.ازنظـراو،شـواهدزیادی
وجـودداردکـهتفکرمیـلرادرهمانچارچـوببنتامی
قـرارمیدهـد.بنتـامنیزتـاانـدازهیزیـادیدرمعرض

اتهاماتیادشـدهاسـت27.

پوزیتیویسمحقوقی
از حقـوق علـم اسـتقلال خواهـان پوززتیویسـتها
فلسـفهوسیاسـتند.حقـوقمحـضهیچگونـهارتبـاط
یـاوابسـتگیبـااخـلاقوعدالـتنـدارد.بـهنوشـتهی
حقوقـی نظـام چنیـن نتیجـهی آگوسـتین »هوفـه«،
بـر میشـمرد. راهزنـان و پادشـاهان یکیشـدن را

خـلافآگوسـتین،هابـزبـاپوزیتیویسـتهامیسـازد.
ازنظـرهابـز،قـدرتبـانفـوذ،قانونسـازاسـت،نـه
حقیقـت.حقـوقدرپوزیتیویسـمابتـداازقـدرتمسـلط
جنایـت درحقیقـتچیـزیجـز کـه ناشـیمیشـود
سـازمانیافتهنیسـت.شـکلهایبعدیپوزیتیویسـمدر
حقـوقرا»کلسـن28اتریشـی«و»هـارت29بریتانیایی«
صورتبنـدیکردنـد.بـرپایـهیپوزیتیویسـمبازتابی30
آنهـا،کلسـنبـهپذیـرشیـکبنیـانهنجـاریبـه
واقعیـتنزدیکمیشـودوهـارتبـهارادهیآزادتوجه
میکنـد؛امـادوپرسـشمهـمفـرارویآنهـاهمچنان
وجوددارد:چراانسـانبایدبـهمحدودیتآزادیخویش
تـندهـدونظـمحقوقـیرابپذیـرد؟چرانظـمحقوقی
آزادانـهیپذیرفتـهشـده،مجـازاترابـاخودبـههمراه
مـیآورد؟بهدشـواریمیتـواناینپرسـشهارابدون
مفهـومعدالـتپاسـخداد.اساسـابـدونعدالـت،وجود
یـکنظـامحقوقـیبهسـختیقابـلتصوراسـتوهر
حکومـت،نقـشبانـدیازراهزنـانراخواهدداشـت31.

تاثیرتطورمفهومعدالتدرلیبرالدموکراسی
غربیواقتداراشرافیتیهودی

لیبرالیسـمکلاسـیکبـااصولیچـونمـدارایمذهبی،
برابـریحقوقـیوآزادیبیـاننضجگرفـت.جانلاک
ایـناصـلانقلابـیرابدانافـزودکه»حکومـتبدون
رضایـتمردممشـروعیتندارد«.درکتابمشـهورش،
دورسـالهپیشـنهاددادکـهحکومتفاقـدرضایتمردم
بایـدسـرنگونشـود.اوهمچنیـنمنکـرحقالهیشـد

کـهآنزمـانبـرایحکومتهاقائـلبودند32.
جـانلاکنظریهپـردازآزادیاسـت.امـاآزادیبـرای
تلاشهـای چـرا؟ زمانـهای؟ چـه در کسـانی؟ چـه
تحـولات بـا بیمناسـبت همفکرانـش و لاک جـان
اروپـایآنوقـت،بـهویـژهدرانگلیسواروپـایغربی

سـرمایهدار طبقـهی نیسـت.
قابـل وبخـش سـربرآورده
طبقـه، ایـن از توجهـی

جانلاکوهمفکرانش
بیمناسبتباتحولات

اروپایآنوقت،بهویژه
درانگليسواروپای
غربینيست.طبقهی

سرمایهدارسربرآوردهو
بخشقابلتوجهیازاین
طبقه،اشرافیهودیاند.

اصولومولفههای
ليبراليسمکلاسيک،عمدتا
ناظربهسربرآوردناین
طبقهدرنظاماجتماعی

سنتیاروپااست.
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اشـرافیهودیانـد.اصـولومولفههـایلیبرالیسـمکلاسـیک،عمدتـا
اروپـا اجتماعـیسـنتی نظـام در طبقـه ایـن بـهسـربرآوردن ناظـر
اسـت.ایـنمکتـبراهرابـرایحضـورحداکثـریطبقهیسـرمایهدار
برابـر وحقـوق مـدارایمذهبـی قـدرتهمـوارمیسـازد.شـعار در
قصـدداردفضـایفعالیـتاقتصـادیوسیاسـیرابـرایخانوادههـای
ثروتمنـدیهـودیدراروپـایغربیبگشـاید.یـکخانـوادهییهودیبا
وضـعقبلـیقوانیـناروپـاکمترمیتوانسـتنقـشفعالـیدراقتصادو
سیاسـتاینکشـورهاداشـتهباشـد.آنگـروهازاندیشـمنداناروپاکه
بـایهودیـانپیونـدمالـی،سیاسـیداشـتند،ازنقـشآناندرتوسـعهی
تجـارتدفـاعمیکردنـد.ایـنگرایـشازقرنشـانزدهمدررنسـانس
دولـت-شـهرهایایتالیـاآغـازشـدودرقـرنهفدهـم،درکانونهای
روشـنفکریآمسـتردامولنـدنتـداومیافت.بهنوشـتهیشـهبازی،از
حوالـینیمـهیقرنهفدهـم،درآثارگروهـیازنظریهپردازانسیاسـی
اروپـامفاهیـم»شـکیباییدینـی«و»آزادیدینـی«دیدهمیشـود.در
چنیـنفضاییاسـتکـهلاکدر)1689(،رسـالهایدربابشـکیبایی
رامنتشـرکـردودرآنازاعطـایحقـوقکاملشـهروندیانگلیسبه
یهودیـاندفـاعنمـود.لاکدرایـنرسـاله،پیوندمیاندینوسیاسـت
رامـوردحملـهقـرارداد.درواقعلاکعضویموثرازارکسـتریبودکه
بـهنفـع»مهاجـرتالیگارشـییهودیآمسـتردامبـهلندن«،»اسـتقرار
انبـوهیهودیـاندرانگلسـتان«،»پذیـرشآنـانبـهعنـوانشـهروندان
درجـهیـک«و»مشـارکتفعـالبـاآنـان«نواختـهمیشـد؛ازیـنرو،
فلسـفهیلاکومتفکـرانلیبـرالآنزمـان،مـورداسـتقبالوترویـج

کانونهـایمتنفـذیهـودیقـرارگرفـت.
جـانلاکازتفکیـکقـوانیزسـخنگفتکـهبعدتر»مونتسـکیو«در
روحالقوانیـن،آزادیسیاسـیرابـدونآنمحالشـمرد.»تامسپین«،
پـدرفکـریانقـلابآمریـکا،حکومتـیراکهافـرادجامعه،قـراردادی
بـرایتشـکیلحکومـتندارنـد،فاقـدحـقحیـاتدانسـت.جرمـی
بنتـام،مشـرباصالـتسـودراپیریخـتومطلوباخلاقـیرامعادل
آنچـهدانسـتکـهبـرخوشـیبیفزایـدوازناخوشـیبکاهـد.»هنری
سـیجویک«،اقتصـاددانسـودگرایاواخـرقـرننوزدهـم،مدعیشـد

کـهبیشـترینخیـردرایجادبیشـترینلذتاسـت34.
وجـهاقتصادیلیبرالیسـمراکسـانیچـون»آداماسـمیت«پروراندند.او
درثـروتملـل،بـهدولتهـاتوصیهکرددرحددسـتناپیـدایبیطرف
دراقتصـادکوچـکشـوندتـاخودمـردمباانگیـزهیسـودجوییوطمع
سـببرونـقورفـاهشـوند.اینهـدفبـرایثروتاندوزیوزرسـالاری
کـهپیـشازآنگنـاهبهشـمارمیرفتتوجیـهاخلاقیفراهممـیآورد.
پیوندهایـی نیـز یهـودی سـرمایهداری و سـودگرایانه اخـلاق میـان
یهودیـان توجیـهحضـور شـهبازی، نوشـتهی بـه میشـود. مشـاهده
درسـاختارسیاسـیواقتصـادیانگلسـتانبـربنیـاد»اصالـتسـود«یا
»دئیسـم)دیـنطبیعـی(«صـورتمیگرفـتکـهمقبـولکانونهـای
سیاسـیوروشـنفکریآنعصـربـود.درایـنعصر،رسـالههاییدرباب
»سـودمندی«حضـوریهودیـاندرجوامـعاروپایـینوشـتهشـد.فوایـد
یادشـدهیکسـرهبهحوزهیتجارتوکسـبوکارمعطوفبود35کهروح
مسـلطمادیگری،اصالتثروتودنیویشـدنفلسـفهیحیاتدراین
دورهرانشـانمیدهـد.درحقیقـت،پرچمـداراننظریهی»سـودگرایی«

کوشـیدندتـابنیانهـاینظـریایـنگرایـشرادرسیاسـتواخلاق
پایهگـذاریکننـد.درنتیجـه،عدالـتبهمحـاقرفت؛امانـهصرفادر
حـوزهینظـرورزی،بلکـهدرصحنـهیعینیسیاسـتواقتصـادنیز،
اروپـایاسـتعمارگردورهایراگذراندکهدرمقایسـهبـادورههایقبل،

عدالـتاجتماعیجایـگاهومنزلتـیندارد.
مکتـبلیبرالیسـمکـهابتـدامخالفشـدیددخالـتدولـتدراقتصاد
بـود،واقعیتهـایاواخرقـرننوزدهـمآنراواداربـهتجدیدنظرکرد.
رشـداقتصـادیدراروپـامتوقـفشـدهبـود؛بـیکاریوفقربـهویژه
درشـهرهایبـزرگصنعتـیبیـدادمیکـرد.اعتراضـاتواعتصابات
گسـتردهرخداد.اروپـایصنعتـیوثروتمنـددرآسـتانهیانفجـاراز
درونبـود.دوقـرنسـلطنتسـرمایهوحکومتهایلیبـرال،عدالت
اجتماعـیرابـهبسـتراحتضـارانداختـهبـود.نولیبرالهایـیبهصحنه
آمدنـدتـاباشـعاررفـاهعمومیومشـارکتمـردم،بحـرانراکنترل
کننـد.بـرایبرقـراریعدالتدرجامعـهبایدتعریفدیگریازسیاسـتو
اخـلاقدادهمیشـد.نظـرات»میناردکینـز«یکیازاینتلاشهااسـت.
اوقویـاخواسـتاردخالـتدولـتدراقتصـادشـد.قهـراایـننظـربه
معنـایمحدودشـدنبـازارآزادوآزادیافسارگسـیختهیسـرمایه
ومالکیـتاسـت.دولتهـایاروپـاوآمریـکادرسـالهایجنـگ
جهانـیاولچـارهایجـزآنندیدند.روزولت،رئیـسجمهورآمریکا،
بـراینجـاتاقتصـادبحـرانزدهیکشـورشوکنتـرلناآرامیهـا
درآورد. اجـرا بـه را لیبـرال« سوسـیال- »برنامـه شـورشها، و
دولتهـایبریتانیـاپـسازجنـگجهانـیدومنیـز،صفـت»رفاه«
رایـدکمیکشـیدند36.ایـنتغییـراتنولیبـرالبابنیانهـاینظری
لیبرالیسـمکلاسـیکنمیسـاخت.لیبرالیسـمبـهشـدتبـراصالـت
فـردوآزادیهـایبیحدوحصـرفـردیمتکـیاسـت؛ازیـنرودر
نیمـهیدومقـرنبیسـتم،نولیبرالیسـمرویکرداجتماعیتـرییافت.
ایـنگرایشتـازهدرلیبرالیسـم،»جمعگرایـی«یـا»اجتماعگرایی«
نـامگرفـت.اینـککانـتبهتریـنکسـیاسـتکـهنولیبرالیسـم

میتوانـدبـهسـویاوبرگـردد.
کانـتدربنیـادمابعدالطبیعـهیاخـلاقبهسـودگراییبنتـاممیتازد
ومینویسـدکـههـدفاخـلاق،ایجـادبیشـترینخوشـینیسـت،
بلکـهحفـظحرمـتوکرامتانسـاناسـت.صرفاینکهخواسـت
اکثریـتموافـقیـکقانـوناسـت،آنقانـونراعادلانـهنمیکند.
کانـتآزادیرابـانهایـتسـختگیریتعریـفومسـئولیتهای
سیاسـی فیلسـوف نخسـتین میکنـد37. تعییـن برایـش بسـیاری
نولیبـرالنیمـهیدومقـرنبیسـتمکـهباگرایـشکانتـینامشبر
سـرزبانهـاافتـاد»جـانرالـزآمریکایـی«اسـت.درمقابـلرالز،»
رابـرتنوزیـک«،کتـابآنارشـی،دولـتواتوپیـارادرردکتـاب
مشـهورنظریـهیعدالـترالـزنوشـت.نوزیـکرامیتـواننوعـی
بازیافـتلیبرالیسـمکلاسـیکوایـدهیدولـتحداقلـیدانسـتکه
دخالـتدولـتدراقتصـادبـرایتحقـقعدالـتاجتماعـیراتعرض
بـهحقـوقمـردممیدانـد.اندیشـهیکسـانیماننـددورکیـن،تیلور
ووالـزر،درپـیچرخـشبـهسـویاجتماعیتـرشـدنلیبرالیسـم،
سوسـیال-لیبـرالنـامگرفتهاسـت؛مکتبیکهبراهمیـتنهادهای

اجتماعـیدرتکامـلفـردوتحقـقعدالـتتاکیـددارد38.
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سازشعدالتتوزیعیبااصالتسود،
اتمیسماجتماعی،پراگماتیسمآمریکاییو

نولیبرالدموکراسی
سیاسـی فلسـفه چهـرهی شـاخصترین رالـز جـان
قـرنبیسـتماسـت.ازدیـدگاهواعظـی،نظریـهیاوبر
فلسـفهیسیاسـیونظریههـایعدالتمعاصرسـیطره
دارد.نـهبـهایـنمعنـاکـهروشومحتوایاندیشـهاو
سرمشـقمقبولاندیشـهورزیسیاسـیوعدالتپژوهی
غـربدرروزگارمااسـت؛زیرابرخـیآنرانپذیرفتهاند.
ایـنسـیطرهبـدانجهـتاسـتکـهدیگـرنظریههای
عدالـترقیـب،بااندیشـهیاوشـکلگرفتهوبسـیاری
مخالفـت وجـه ذکـر بـا را خـود نظریـهی آنهـا از
خویـشبـارالـزتوضیـحمیدهنـد.مهمتریـناثـررالز،
نظریـهیعدالـت)1971(اسـت.نوزیـک،رقیبفکری
رالـزمیگویـدفیلسـوفانمعاصـریـابایـددرچارچـوب
نظریـهیرالـزکارکننـدویـاآنکهاسـتدلالکنندکه
چـرارالـزرانادیـدهمیگیرنـد39.البتهدرمیـانمنتقدان
رالـز،کسـانیایـنشـهرتواقبـالعمومـیراناشـی
ازافـکاربدیـعیـااسـتدلالهایمحکـماندیشـهیاو
نمیداننـد.ازنظـرآنها،بـهلطفوحمایتژورنالیسـم
قـویعلـم،رالـزتوانسـتازمرزهـایآکادمیـکگـذر
کـردهوبهچهرهایمشـهورمبدلشـود.اوونظریاتش،
بـدونپشـتیبانینشـریاتوابسـتهبهشـبکهیقدرتمند
واشـنگتن تایمـز، نیویـورک ماننـد علـم، ژورنالیسـم
پسـت،تایمـزوابـزروردرحصـاردانشـگاههاومجلات
تخصصـیمحصـورمیشـد.ایـنشـبکهبارهـاوبارها
مقالههـاومصاحبههایـیازاوبـهچـاپرسـاند؛بـرای
مثـال،»شـاپیرو40«اندیشـهیرالـزراپاسـخیـکفـرد
پایبنـدبـهلیبرالیسـممیدانـدکـهنقدهـایمتفکرانـی
چـونکینـزوپیگـوراجـدیگرفتـهاسـتوبـاتوجـه
بـههشـدارهایایـندومتفکر،بـهجبـرانبیعدالتیها
ونواقـصبـازارآزادمیپـرازد؛بیآنکـهاصـلسـاختار
نظـامسـرمایهداریلیبـرالراتغییردهد.ازنگاهشـاپیرو
رالـزدرردیـفکسـانیمینشـیندکـهبـهمطلوبیـتو
عادلانـهبودنبازارآزادسـرمایهداریباورعمیقدارندو
اختـلافنظـرویبالیبرالهایکلاسـیکتنهـادراین
نقطـهاسـت:رالـزوهمفکرانـش،برخـلافلیبرالهای
درون نقـص و بیعدالتـی بـروز امـکان کلاسـیک،
سیسـتمسـرمایهداریراقبـولمیکننـد.ازیـنرومانند
معمـاریکـهنواقـصسـاختمانرابرطـرفمیکنـد،
بـدونایـنکهخواهـانتغییراساسـیدرسـاختاراصلی
نظـامسـرمایهداریلیبـرالباشـند،توصیههایـیجهـت
کاسـتنآثـارمنفـیکوتاهمدتنظـامبـازارآزادوکنترل

هوشـمندبرخـیازتبعیضهـاارائـهمیدهنـد41.
جـانرالـزقرائتـیازلیبرالیسـمبـهدسـتمیدهـدکه

بـهزعـماو،محتـوایعدالـتاجتماعـیرادربـردارد.
بنابرایـنلیبرالیسـمبـهقرائـترالـز،برخلافبسـیاری
ازعدالتپژوهـان،همسـووموافـقباعدالـتاجتماعی
اسـت.واعظـینظریاتاودرخصـوصعدالتاجتماعی
کتـاب -1 میکنـد: تقسـیم اصلـی دورهی دو بـه را
نظریـهیعدالـت:عدالـتبـهمثابـهنظریـهیاخلاقی
ودکتریـنجامعـیاسـتکـهبایـدپایـهواسـاسهـر
کتـاب -2 گیـرد. قـرار عادلانـه اجتماعـی سـاختار
لیبرالیسـمسیاسـی:برآناسـتکهنظریـهیعدالتاو
مناسـبترینراهـکارسیاسـیجهـتتکوینیـکنظم
اجتماعـیبـادوامدرجوامـعلیبـرال-دموکـراتمعاصر

است42.
محـوربحـثرالـزدرکتـابنظریـهیعدالـت،عدالـت
اجتماعـییـاعدالـتتوزیعـیاسـت.اوبرآناسـتکه
جامعـهآنگاهعادلانـهومنصفانهاسـتکهسـاختارآن
جامعـهبرپایهاصـولومعیارهایعادلانهسـامانیافته
باشـد.اصـولوقواعـدیکـهاسـاستوزیـعامکانـات،
منافـع،منابـعثـروت،مناصـباجتماعـیوتحمـلبـار
مسـئولیتوزحمتهـایزندگـیراتعییـنمیکنـدباید
بـرپایـهیعدالتبناشـدهباشـد.آنچهرالـزدرنهایت
تـلاشخـوددرایـنکتـاب،بـهعنـواناصـلعدالـت
معرفـیمیکنـد،ازنظـرواعظـیامـربدیـعوتـازهای
نیسـت.جانمایـهیسـنتلیبرالیسـمغربـیرادرخود
میگیـرد. خـود بـه مسـاواتطلبانه خصلتـی و دارد
هرچنـددردفـاعازعادلانهبودننظاملیبرالیسـمکاملا

بدیـعونـومحسـوبمیشـود43.
بـرایمدافعـانلیبرالیسـمایـنتوفیقبزرگیاسـتاگر
بتواننـدمکتبشـانرابـاارزشوالایعدالـتپیوندبزنند
ونـوکتیـزپیـکاناعتـراضوحملـهبـهایننظـامرا
ازخـوددورسـازند.اسـتدلالمدافعـانلیبرالیسـمپیش
ازرالـز،غالبـابـراسـاسنظریـهیقـرارداداجتماعییا
مبتنـیبـراصالـتسـودشـکلگرفتـهاسـت.کارکـرد
مقولـهیعدالـتنـزدلاکوروسـو،بهعنـوانمدافعان
دسـتهیاول،بیـشازایننیسـتکهمخالفـتهرفرد
یـادولـتبـامحتـوایقـرارداداجتماعیمصـداقنقض
قانـونوبیعدالتـیاسـت،درحالیکهرالزبرآناسـت
کـهصحـتواعتبـارارزشهـاوپایههـایلیبرالسـمرا
بـرتوافـقوتصمیـمافـراددروضیعـتخاصـیبـهنام
وضـعاصیـل44گـرهبزنـدوعادلانـهوحقانیـتآنهـا
راوابسـتهبـهقـرادادوانتخـابعقلانـیسـکولارافراد
موجـوددرآنوضعیـتبدانـد.داخلپرانتزبایدنوشـت،
قوانیـن و قواعـد بـودن« »اعتبـاری از قراردادگرایـی
زندگـینـزدعلامـهطباطبایـیمتمایـزاسـت.همچنان
کـهداوریاردکانـیمینویسـد:علامـهطباطباییاولا،
اعتبـاریبـودنرادربرابـرحقیقـیبـودنومطابقـتبا

جانرالزقرائتیازليبراليسمبه
دستمیدهدکهبهزعماو،
محتوایعدالتاجتماعیرا
دربردارد.بنابراینليبراليسمبه
قرائترالز،برخلافبسياریاز
عدالتپژوهان،همسووموافق

باعدالتاجتماعیاست.
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واقـعقـرارمیدهـد،ثانیا،
اعتبـاررابهصـرفاعتبار
بشـرینمیدانـد.مفهـوم
اندیشـهی در »اعتبـار«
اخلاقیوسیاسـیعلامهبا
مفهومسـکولار»قـرارداد«
غایـات و مبـادی در
اسـت45. متفـاوت نیـز
مکتـباصالتسـودنیز
تنهـاواجـدیـکاصـل
تامیـن اسـت: اخلاقـی

نفعبرایبیشـترینتعداد،بیشـترینرفـاهو
بـهعنـوانمعیـارنهایـیجهتاقـدامبههـرتصمیمسیاسـیو
اقتصـادیوحقوقـی.ایـنمکتـبتمامـیاصـولدیگـرراکـهبـرای
حـقوعدالـتذکـرمیشـوندنادیـدهمیگیـرد.نظریـهیعدالـترالز
آشـکارامقابلسـنتاصالتسـوداسـتکـهدرقرائتهـایمختلفش،
مـدتطولانـیبـرتفکـرلیبرالیچیرهبـود.نظریـهیرالز،بهتاسـیاز
کانـت،وظیفهگرایانـهاسـت.کانتنیزاصـولعدالتوقوانیناساسـی
حقـوقوآزادیهـاراناشـیازاحـکامعقـلعملـیمحـضمیدانـد.
بـهنظـرواعظـی،رالـزرابایـدنوکانتـیوپیـروپراگماتیسـمدیوئـی
شـناخت46.بـهلحـاظتاریخـی،گرایـشرالـزبـهاندیشـهیاخلاقیو
سیاسـیکانـت،پـسازبریـدنازسـنتفلسـفهیتحلیلـیاسـت.بـه
نوشـتهیداوریاردکانـی،درمیـاناهلفلسـفهیاروپـاوآمریکا،تنها
رالـزنبـودکـهازفلسـفهیتحلیلیعدولکـرد؛بلکهفلسـفهیتحلیلی
دیگـربـرایدفـاعازمدرنیتـهونظـمسیاسـی،اجتماعیدنیـایمدرن
کارسـازنبـود.کتـابنظریـهیعدالترالزخـودگواهیبرگسـیختگی
درفلسـفهیتحلیلـیاسـت؛زیـرادرایـنکتـابمهـمواساسـی،بـه
هیـچوجـه،بـهمعنایـیکـهعدالـتدر»زبـانمتعـارف«دارداعتنایی
نشـدهوآشـکارابـهاصـلهیومـیتعرضشـدهکهمیـانامـورواقعو
ارزشهـاجدایـیمیانـدازد47.»لاکوسـت«نظریـهیعدالترالـزرابا
کتـابنقـدعقلدیالکتیکسـارترمقایسـهمیکنـد.همرالزبـاتعدیل
درمکتـباصالـتسـودوهـمسـارتربـاسـازشدادنمارکسیسـمو
اگزیستانسیالیسـم،مفهـوم»مرابطـهوتفاهمآزاد«میـانمردمانرادر

دلمسـالهیعدالـتوعمـلقـراردادهاند48.
بـهاعتقـادداوریاگـرکسـیبگویـدعدالـترالـزچیزیشـبیههمین
نظـماجتماعـی،اقتصـادیموجوددرآمریکاسـت،براوخـردهنمیتوان
گرفـت.حتـیشـایداعتبـارواهمیـتاوازجهـتدفاعـیباشـدکهاز
لیبـرالدموکراسـیونظـمسیاسـیآمریکاییکـردهاسـت.داورینیز
تاکیـدمیکنـدکـهدسـتگاهتبلیغاتیغربوشـبکهیژورنالیسـمعلم،
کسـانیراحمایـتوترویـجمیکنـدکـهکمرهمـتبهتزئیـنلیبرال
دموکراسـیوموجـهسـاختنآنببندنـد.رالـزنیـزدرونایـنقاعدهی
رسـانهایوژورنالیسـتیمیگنجـد.بهباورداوری،شـایدنـهدراصولی
کـهبـرایجامعـهعادلانـهذکـرمیکنـدونـهدروضعیـتفرضـیاو
)همـانوضـعاصیـل(کـهدرآنقراردادهـایاجماعیمنعقدمیشـود،
تازگـیونـوآورینتـوانیافـت.رالـزبـهکانـتنزدیـکمیشـود،بـا

ایـنهمـهقـرارداداجتماعـیرالـز،گرچـهبهصـورتاسـتعلاییکانت
شـبیهاسـت،بیشـتربـهفضـایپراگماتیسـمآمریکایـیتعلـقدارد.در
پراگماتیسـمنمیگوینـدچـونعدالـتنهایتاسـودمنداسـت،آنراباید
رعایـتکـرد.درزبـانپراگماتیسـم،نـهعدالـتمبتنیبراصلسـودو
لـذتاسـتونـهاسـاسوبنیادکارهاسـت.عدالـتبرهیچفلسـفهای
بنانشـدهاسـت.بلکـهدرطـولتاریخودرروابـطآدمیانتحقـقیافته
اسـت.پراگماتیسـمعدالـتوآزادیرابرایسـودنمیخواهـد،بلکهآن
رامقتضـاینظـموگردشدرسـتامورجامعـهمیداند.رالـزازدیدگاه
داوری،تجدیـدسـنتلیبرالیسـماروپایـیاسـت.لیبرالیسـماروپاییدر
ابتـدابـهعدالـتچنـدانتوجـهنداشـتوبعضـیلیبرالدموکراتهای
معاصـرطـرحعدالـترابیوجـهوبیهـودهمیدانسـتند.بـهعقیـدهی
داوری،شـایدهنـررالـزبیشـتردرصـرفتوجهبـهعدالتوقـراردادن
آندرضمـنایدئولـوژیلیبرالیسـمباشـد؛اماطرحتازهایدرفلسـفهی
سیاسـتنینداختهاسـت.شـرحوبسـطدقیقوعالمانـهیاوازمباحث
بـاصورتهـای نتایـج ازحیـثاصـول،مبـادیوحتـی لیبرالیسـم،
دیگـرلیبرالیسـمتفـاوتاساسـینـدارد.قـرارداداجتماعـیرالـزنیـز،
ازحیـثنظـر،هیـچمزیتـیبـرطـرحلاک،روسـووکانـتنـدارد.بـا
ایـنکـهجهانکنونـیلااقلازلحـاظروانشـناختی،بـهفرضهاییاز
قبیـل»فـرضاولیـه«رالـزنیـازدارد؛ولـیفلسـفهرابراسـاسفرض
نمیتـوانبنـاکـرد.رالزهمبشـررادرحدودلیبرالیسـمودرچشـمانداز
اتمیسـماجتماعـیتعریـفمیکنـدکهآدمهامثـلاتـمدرفردیتخود
هسـتندوفکـرمیکننـد.مگـرمیتـواندوقـرنتاریـخقدرتوبسـط
قهرآمیـزدموکراسـیرابـریکمبنایسسـتونامطمئنبنـاکرد؟رالز
نظـمسیاسـتآمریـکارادرنظـردرآوردهوآنراازمعایبـیکـهقاعدتا
بایـدبـهنظـراوعارضـیباشـد،پیراسـتهوهمـهیقواعـدآننظـمرا
بـهدواصـلبرگردانـدهاسـت:اصـلآزادیکهمحـلاتفـاقنظرهمه
صاحبنظـرانلیبرالبیسـماسـتواصـلعدالت.ایناصلدرسـتزمانی
درلیبرالیسـمآمریکایـیظاهرشـدهکهقـدرتقهرآمیزسیاسـی،دیگر
اعتمـادبـهنفسقـرننوزدهـمواوایلقرنبیسـتمرانـداردومبانیو
مشـروعیتشدرمعـرضنقادیهـایجـدیقرارگرفتهاسـت49.پیشـتر
گفتـهشـدکـهرابـرتنوزیـکازجملهکسـانیاسـتکـهبهانتقـاداز
عدالـتتوزیعیرالزبرخاسـتهاند.نوزیـکنماینـدهی»اختیارگرایان«از

میانجامعهیفیلسـوفانسیاسـیاسـت.

نوزیکواختیارگرایان:هرتوزیعیدربازارآزادعادلانه
است

مـا اولیـهی حـق آزادی کـه اسـت ایـن اختیارگراهـا حـرف اصـل
انسانهاسـت.مـابایـدحـقداشـتهباشـیمبـاهـرچـهکـهداریـمهر
کاریکـهمیخواهیـمبکنیـم،بـهشـرطایـنکـهعیـنهمیـنحقرا
بـرایدیگرانهمقائلباشـیم.اختیارگرایانعلاوهبـرعدالتاجتماعی

بـاسـهدسـتهیدیگـرازقوانیـنودخالـتدولتهـامخالفانـد50:
بـه مـردم رسـاندن آسـیب جلـوی میخواهنـد کـه قانونهایـی .1

ایمنـی. یـاکمربنـد ماننـدکلاه بگیرنـد؛ را خودشـان
2.قانونهـایاخلاقـیکهبـرایاجرایاصولاخلاقیوضعمیشـوند؛
ماننـدممنوعیـتومقابلـهبافحشـاوهمجنسگرایی.ازنظـرنوزیکو
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دیگـراختیارگرایـان،بهخاطـرهیچدلیلـیعلاقهمندان
فحشـاوهمجنسگرایـینبایـدازحـقانتخابشـریک

جنسـیمحرومشوند.
3.هـرقانونـیکـهمنجربـهبازتوزیعثروتشـود؛مانند

مالیات.
مواضـع در اختیارگرایانـه افـکار 1980م.( دهـهی)
صـورت بـه تاچـر و ریـگان مثـل سیاسـتمدارانی
مخالفـتبـادخالتدولـتنمایـانشـد.نظریهپردازانی
ماننـد»فونهایـک«درکتاببنیـانآزادیو»میلتون
فریدمـن«درکتـابسـرمایهداریوآزادیادعـاکردنـد
کـههـرتـلاشدولـتبـرایایجـادبرابـریاقتصادی،
تجـاوزنامشـروعبـهآزادیفـردیومضـربـهحـال
جامعـهآزاداسـت.رابـرتنوزیـکدرکتـابآنارشـی،
دولـتواتوپیـا،دفاعیفلسـفیازاختیارگرایـیمیکند.
ازنظـرنوزیـکتنهـایـکدولـتحداقلـیکـهمحدود
بـهاجـرایقراردادها،جلوگیـریاززورگیری،سـرقتو
کلاهبـرداریدراموالخصوصیباشـدموجهاسـت.هر
دولـتبزرگتـریازنظـراخلاقـیناموجـهوتجـاوزبـه
حقـوقوآزادیفـردیاسـت51.بـهعقیـدهینوزیـک،
تبعیـضونابرابـریاقتصـادیبـهخـودیخـودهیـچ
اشـکالینـدارد.هـرتوزیعیدربـازارآزادعادلانهاسـت؛
حتـیاگـروضعـیایجـادکنـدیـکدرصـدثروتمنـد
آمریکایی،صاحببیشـترازیکسـومکلثروتکشـور
باشـند؛یـاخانوادههایـیبـهمقیـاسدهدرصـدازکل
جمعیـتآمریـکا،صاحـب42درصـدکلدرآمـدو71

درصـدکلثـروتکشـورباشـند52.

تعریفنظامیافتهیلومانازعدالت؛عدالت
بدونعدالت

لومـان،53نظریهپـردازنظریـهینظامهـا،ابتـدابـرایـن
عناصـر از مـدرن دوران در حقـوق کـه بـود عقیـده
اسـت. یافتـه رهایـی متافیزیکـی و فراپوزیتیویسـتی
بعدتـر،لومـانازتعریـفسـنتیعدالـترویبرمیتابد
اینـک میکنـد. آن جایگزیـن را نظامهـا نظریـهی و
شـدن »پیچیدهتـر معنـای بـه او، نـگاه در عدالـت
متناسـب«بـهکارمـیرود.اومیگویـدانسـانآنچهرا
کـهبـهرسـمیتنمیشناسـد؛ولیانـکارهـمنمیتواند
بکنـد،دگرگـونوبـهطـوردیگـریتعریـفمیکنـد.
راهحـلاو»عدالـتبـدونعدالـت«اسـتوازجـای
دادنعدالـتدرچارچـوبنظـمحقوقـیدرمیمانـد.او
اسـتدلالیضداخلاقـیبـهدسـتمیدهـدتـابگویـد
اخـلاقخصلـتفراگیـریخـودرادرجامعـهیمـدرن
ازدسـتدادهاسـت.درایـناسـتدلالهـرزیرمجموعه
ماننـداقتصـاد،دانشوحقـوقتابعهنجارهـایویژهی
خـوداسـت؛زیـراجامعـهیمـدرناززیرمجموعههـای

از ناتـوان لومـان، اسـت54. شـده تشـکیل مسـتقلی
منسـجمکـردناخـلاقونظـام،اخـلاقراازصحنـه

خـارجمیکنـدتـاجـابـراینظـامبـازکنـد.

عدالت،کلیشهیتهیوسراببیمعنا
بعیـداسـتکسـیموضعـیتندتـراز»فـونهایـک«بر
ضدعدالـتاجتماعـیگرفتهباشـد.فردریشفـونهایک،
اقتصـادداناتریشـی،متعلقبهمکتباتریـش،درمقالهای
بـانـامارثآبـاواجـدادیعدالـتاجتماعـیتـامیتوانـد
بـرضدآمـوزهیعدالـتاجتماعیمیتـازد.هایـکپساز
شکسـتدولتهایرفاه،اهمیتبسـیاریدرنولیبرالیسـم
یافـت.اودر)1974(جایـزهینوبلاقتصـادیگرفت.پس
ازانقـلاباسـلامی،سـهکتـابمشـهورازاوبـهفارسـی
عـزتالله توسـط آزادی، سـنگر در شـدهاند: برگردانـده
فولادونـد)1385(،راهبردگـی،بـهدسـتفریدونتفضلی
وحمیـدپـاداش)1393(وقانون،قانونگـذاریوآزادیکه
نشـردنیـایاقتصـاد)1392(منتشـرکـردهاسـت.علاوه
بـرمنابعـیکـهدربـارههایـکواندیشـههایسیاسـی
واقتصـادیاوبـهقلـمدیگـران،تالیـفوترجمـهشـده
اسـت.ایـنحجـمتوجـهبـههایـکواهتمـامبـهنشـر
آثـاروافـکارشنشـانمیدهـدکـهترویـجتفکـرهایک
بـرایجریـاننولیبـرالایـرانپـسازانقلابمهماسـت.
هایـکدرمقالـهییادشـده،تـلاشدهسـالهاشبـرای
پیبـردنبـهمعنایعدالـتاجتماعـیراشکسـتخورده
میخوانـد.پـسازدهسـالبـهایـننتیجـهمیرسـدکـه
بـادرنظـرگرفتـنجامعـهایبـاانسـانهایآزاد،عدالـت
اجتماعـیهیـچمعنـاومفهومـینـدارد.عدالـتاجتماعی
بـرایاوجـز»کلیشـهایتهـی«نیسـت؛کلیشـهایکـه
صرفـاادعایـیبـدونهیـچدلیـلومدرکـیموجهاسـت.
اوعنـوانفرعـیجلـددومکتـابقانـون،قانونگـذاریو
آزادیرا»سـرابعدالـتاجتماعـی«قـرارمیدهد.هدف
اومتقاعدکـردنطـرفدارانعدالـتاجتماعـیاسـتتـا
ایـنمفهـومرا»مایـهیرسـواییفکـری«بداننـد.ازنظر
اوتمـامتلاشهـادرراهتحقـقعدالـتاجتماعـیگـزاف
وبیهودهانـد.عدالـتاجتماعـی،کـهفـونهایـکتمایـل
داردآنرابـههمـان»عدالـتتوزیعـی«55تحویـلببـرد،
ازدیـدگاهاودراقتصادهـایمبتنـیبـربازارهیـچفایدهای
نـدارد؛زیـراجاییکهتوزیعکنندهایدرکارنباشـد،عدالت
توزیعـیهـمنمیتواندوجودداشـتهباشـد56.فـونهایک
عدالـتراازصحنهیجامعهبـهصحنهیاختصاصافردی
میبـرد.ازنظـراو،عدالتفقطدرقالبقانـونیاقاعدهای
بـرایرفتـارفـردانسـانی،معنـاوتحقـقمییابـد؛امـادر
اقتصـادمبتنـیبـربـازار،هیـچقاعـدهوقانونـینمیتوان
یافـتکـهبتوانبـراسـاسآن،بهطـورمعنـادار،توزیعرا
عادلانـهیـاناعادلانـهخواند.هیـچجامعـهواقتصادمبتنی

مکتبليبراليسمکهابتدا
مخالفشدیددخالتدولت
دراقتصادبود،واقعيتهای
اواخرقرننوزدهمآنرا

واداربهتجدیدنظرکرد.رشد
اقتصادیدراروپامتوقفشده
بود؛بیکاریوفقربهویژهدر
شهرهایبزرگصنعتیبيداد
میکرد.اعتراضاتواعتصابات

گستردهرخداد.اروپای
صنعتیوثروتمنددرآستانهی
انفجارازدرونبود.دوقرن

سلطنتسرمایهوحکومتهای
ليبرال،عدالتاجتماعیرا
بهبستراحتضارانداختهبود.

نوليبرالهاییبهصحنهآمدندتا
باشعاررفاهعمومیومشارکت
مردم،بحرانراکنترلکنند.

برایبرقراریعدالتدرجامعه
بایدتعریفدیگریازسياستو

اخلاقدادهمیشد.
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بـربـازاررانمیتـوانبـاوضعیـتعادلانـهیـاناعادلانـهتوصیفکـرد.به
نوشـتهیهایـک،پوچیتمامعیارعبـارتعدالتاجتماعی،خـودشرادر

واقعیتهـایزیـرنشـانمیدهـد:
»عدالـتاجتماعـیدرجاهـایمشـخصچیزهایـیراایجـابمیکندکه
هیـچتوافقـیدربـارهیآنهاوجودنـدارد...درحقیقتدرجامعـهیآزاد،دو
چیـزذاتـابـاهـمناسـازگارند:مسـئولیتاخلاقیفـرددرقبـالاعمالشو

تحقـقالگـویمطلوبوتمـامعیارتوزیـععادلانـهدرجامعه57«.
مخاطباینتعبیرهایتندوتیز،بیشـتر،اقتصادوسیاسـتسوسیالیسـتی
اسـت.هایـکآنهـاراپیـروانغریزههایـیمیخوانـدکـهازآبـاواجـداد
نامتمـدنمـابـهارثرسـیدهاسـت؛سوسیالیسـتهابربرهایـیوحشـی
هسـتندکـهدربیـنمـاجـاخـوشکردهانـدوازپذیرفتـنآننظمیسـر
بـازمیزننـدکـهثـروتجدیـدوآرزوهـایبـزرگرافراهـممـیآورد.از
دیـدگاههایـکمیتوانالگویتوسـعهینولیبرالیداشـتکـههمجامعه
راآزادبسـازدوهـمآزادیفـردیراگسـترشدهـد.ایـنهمـانچیـزی
اسـتکـهسوسیالیسـتهانمیخواهنـدقبـولکننـد58.بخشـیازجریان
نولیبـرالایرانـینیـز،پـسازرحلـتامامتـاامروزمیکوشـندجمهوری
اسـلامیرابـهسـویالگویموردسـتایشفـونهایکسـوقدهند.فون
هایک،درتداوماندیشـهی»داروینیسـماجتماعی«،انتخـابفرهنگی59را
مطـرحمیکند.داروینیسـماجتماعیبرانتخابطبیعـیقدرتمندترینهای
جامعـهدررقابـتآزادتاکیـدزیـادیمیکـرد.درجنـگلانسـانی،حـق
ثـروت،سـلطه،قانونگـذاری،تعییـنروابـطاقتصـادیوتصمیمگیـری
بـرایقدرتمندترینهاسـت.اوبـرایناندیشـهمفهـوم»انتخـابرقابتی«
رامیافزایـد:آنانتخـابفرهنگـیکهنهادهـاوسـازمانهایفرهنگیرا
شـکلدادهاسـتوبهتکامـلفرهنگیازطریقیادگیـریمیانجامد60.در
بخشهایـیازنخبـگانوتحصیلکردههـایجامعهیایـران،تکاملفون
هایکـیازطریـقآمـوزشواقناعالگویتوسـعهینولیبرالمحققشـده
اسـت.سـهمنفـوذآکادمیـکدرایـنپدیـدهجـدیاسـتکهبـامدیریت
حکیمانـهعلـوموتحقیقاتمیتوانتغییـرقابلتوجهـیدرآنایجادکرد.
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